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بازداشت عامل توهین به مقدسات و قومیت‌ها 
در بوشهر

جانشـــین فرمانده انتظامی استان بوشـــهر از دســـتگیری فردی به اتهام 
توهیـــن بـــه قومیت‌هـــا ومذاهب در شـــهر بوشـــهر خبـــر داد. ســـرهنگ 
»ســـهام صالحی« در تشـــریح جزئیات ایـــن خبر بیان داشـــت: برابر رصد 
صورت گرفته توســـط ســـازمان اطلاعات انتظامی اســـتان مشـــخص شد 
فردی به‌هویـــت معلوم در فضای مجـــازی اقدام به ایجـــاد محتوای تفرقه 
افکنـــی بیـــن قومیت‌هـــا و مذاهـــب در کشـــور می‌کنـــد. لذا موضـــوع به 
صـــورت ویژه در دســـتور کار مأموران قـــرار گرفت. وی افـــزود: با اقدامات 
اطلاعاتی وســـایبری صورت گرفتـــه متهم در آدرس و مخفیـــگاه مورد نظر 
شناســـایی و در یک عملیـــات غافلگیرانه با هماهنگـــی مرجع قضایی در 
شـــهر عالیشهر دستگیر و به مقر انتظامی فرستاده شد. جانشین فرمانده 
انتظامی اســـتان بوشـــهر با بیان اینکه در تحقیقات پلیسی متهم با توجه 
به مســـتندات به بزه انتســـابی وارتباط با شـــبکه‌های معاند و افراد ساکن 
کشـــورهای ترکیه، عراق،  رژیم صهیونیســـتی و عربســـتان معترف شـــد، 
گفـــت: متهم جهت ســـیر مراحل بعدی بـــه مرجع قضایـــی معرفی که با 

قرار وثیقه مناســـب روانه زندان مرکزی بوشـــهر شـــد.

تصادف مرگبار، عروسی را عزا کرد
بـــاز هـــم یکـــی از اشـــتباهات در جانمایی مکان‌هـــای عمومی در اســـتان 
کهگیلویـــه و بویراحمد این بار در شهرســـتان بهمئی موجـــب بروز حادثه 
منجـــر به مرگ شـــد. رئیـــس اورژانس ۱۱۵ شهرســـتان بهمئـــی از تصادف 
منجـــر به فوت یـــک نفر در این شهرســـتان خبـــر داد و گفت: ســـاعت ۲۲ 
چهارشـــنبه ماجـــرای حادثه تصادف بـــه مرکـــز فوریت‌هـــای اورژانس ۱۱۵ 
اعلام شـــد. علی الماســـی با اشـــاره به اینکـــه بلافاصله تیـــم اورژانس ۱۱۵ 
شهرســـتان به محل اعزام شـــدند گفـــت: در این حادثه کـــه در حد فاصل 
ســـه راهـــی گـــچ بلند و تـــالار ماغـــر بـــه لیـــکک رخ داد به‌رغم تـــاش تیم 
اورژانـــس ۱۱۵ و کادر درمانی متأســـفانه یک نفر جان خود را از دســـت داد. 
رئیـــس اورژانس ۱۱۵ شهرســـتان بهمئی با اشـــاره بـــه اینکه تـــالار در حال 
برگزاری جشـــن عروســـی بـــود، افزود: متأســـفانه بـــه علت برخـــورد یک 
دســـتگاه ســـواری زانتیا با عابر پیاده کودک ۷ ســـاله، کـــودک در این حادثه 
جـــان باخت. الماســـی با اشـــاره به اینکه جشـــن عروســـی به عـــزا تبدیل 
شـــد گفت: متأســـفانه تالار ماغر بهمئی در مکان نامناســـبی واقع شـــده 
اســـت و روشـــنایی مناســـبی در آن مکان هم وجـــود ندارد و بایـــد در این 
خصوص فکر اساســـی شود و مســـئولان مربوطه اقدام کنند. از این دست 
مکان‌های عمومی در اســـتان کهگیلویه و بویراحمد که در نقاط نامناسب 
و نادرســـت جانمایی شده‌ کم نیســـتند، برای مثال بجز تالار ماغر می‌توان 
به پلیس‌راه یاســـوج- شـــیراز اشـــاره کرد کـــه درســـت در منتهی‌الیه پیچ و 
شـــیب خطرناک تنگ کناره قرار گرفته و هر لحظه امـــکان دارد که تصادف 

مرگبـــار دیگری ماننـــد جمعه خونین یاســـوج در آن نقطـــه اتفاق افتد.

 وحشت دربیمارستان 
با شلیک‌های خونین در منوجان

بنا بر اعلام رئیس دانشـــگاه علوم پزشـــکی جیرفت در یک بیمارســـتان 
اســـتان کرمـــان با ســـاح شـــکاری تیرانـــدازی شـــد و 3 مرد هـــدف قرار 
گرفتند. بامداد پنجشـــنبه در بیمارستان شهرســـتان منوجان در جنوب 
کرمان تیراندازی شـــده اســـت که رئیـــس علوم پزشـــکی جیرفت ضمن 
تأییـــد ایـــن حادثـــه گفت کـــه 3 نفـــر در این رویـــداد مجروح شـــده‌اند. 
علـــی اصغـــر خیرخواه رئیس دانشـــگاه علوم پزشـــکی جیرفـــت توضیح 
داد: فـــردی چاقو خورده به بیمارســـتان آورده می‌شـــود کـــه طرفین نزاع 
هـــم به بیمارســـتان می‌آینـــد و یکـــی از آنان با ســـاح شـــکاری اقدام به 
تیرانـــدازی می‌کند و 3 نفر از قســـمت پا مصدوم شـــدند. وی اظهار کرد: 
بعد از درگیری در داخل بیمارســـتان فردی که اقـــدام به تیراندازی کرده 
بود و ســـایر عاملان نزاع از محل متواری شـــدند. خیرخواه در پاســـخ به 
اینکه بـــا توجه به بالا بـــودن درگیری‌های مســـلحانه در جنوب اســـتان 
چـــه تدابیری در این زمینه داشـــته‌اید گفت: پیشـــتر بـــا قراردادهایی که 
داشـــتیم پلیس فقط یک ســـرباز را مســـتقر می‌کـــرد که او هـــم با توجه 
به موقعیتی که دارد و همچنین نداشـــتن آموزش مناســـب در مواجهه با 
چنین شـــرایطی زیاد ورود نمی‌کرد و در عمـــل مؤثر نبود، به همین دلیل 
و بـــا توجه بـــه هزینه‌های مالـــی که متحمل می‌شـــدیم دیگـــر قراردادها 
را تمدیـــد نکردیـــم. خیرخواه ادامـــه داد: پلیس حضور خود را مشـــمول 
قـــرارداد و دریافت هزینه‌هایـــی می‌کند که امیدواریم در شـــورای تأمین 
تصمیمـــی برای اســـتقرار آنها بـــدون دریافت هزینه گرفته شـــود. رئیس 
بیمارســـتان منوجان نیـــز در مصاحبه با یکی از رســـانه‌های محلی از دیر 

رســـیدن مأموران انتظامـــی در این رویداد گلایـــه کرده بود.

بازداشت مأمور قلابی مسلح  در شهرری 
مـــرد جوانـــی کـــه بـــا معرفـــی خود 
م  د مـــر ز  ا ر  مـــو مأ ن  ا به‌عنـــو
عملیـــات  در  می‌کـــرد  زورگیـــری 
پلیســـی دســـتگیر شد. ســـرهنگ 
ئیـــس  ر نـــی  طرها ســـم  قا محمد
پلیـــس شـــهرری گفـــت: تیرمـــاه 
امســـال چند فقره ســـرقت توسط 
مرد میانســـالی کـــه خـــود را مأمور 
به شـــهروندان معرفی کـــرده بود، 
به کلانتری 172 پلیس پیشـــگیری 
این شهرســـتان اعـــام و بلافاصله 
مأمـــوران این کلانتری شناســـایی 
ایـــن فـــرد را در دســـتور کار قـــرار 
افـــزود: تحقیقـــات  دادنـــد. وی 

میدانی مأموران نشـــان می‌داد، مردی حدود 40 ســـاله ابتدا ســـوژه‌های 
خود را شناســـایی می‌کرده و ســـپس بـــه بهانـــه اینکه آنان مـــواد مخدر 
مصـــرف و حمـــل کرده‌انـــد با جعل عنـــوان پلیـــس از این افراد ســـرقت 
می‌کرده اســـت. فرمانـــده انتظامی شهرســـتان ری گفـــت: در ادامه تیم 
اطلاعـــات کلانتـــری حرم حضـــرت عبدالعظیـــم)ع( با پایـــش تصاویر به 
دســـت آمده از متهم و اســـتفاده از بانک اطلاعاتی مجرمان در 19 تیرماه 
امســـال هویت و مخفیگاه متهم را در اطراف شـــهرری شناسایی کردند. 
طرهانـــی تصریـــح کرد: عوامـــل کلانتری پـــس از دریافت ایـــن اطلاعات 
مهم، با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی روز گذشـــته راهی مخفیگاه 
متهم شـــدند و وی را در یک عملیات منسجم دســـتگیر کردند. فرمانده 
انتظامـــی شـــهرری در پایان با بیـــان اینکه تجهیـــزات نظامـــی تقلبی از 
مخفیـــگاه وی کشـــف و متهـــم پـــس از انتقـــال بـــه مقر پلیـــس به جرم 
ارتکابی معترف شـــد خاطرنشـــان کـــرد: تاکنون 6 مالباخته شناســـایی 
شـــده و متهم بـــا تکمیل پرونـــده در اختیار مراجع قضایـــی قرار گرفت.

حوادث ویژه 

چهـــار دزد نقابدار به خانـــه اعیانی مادر و دو 
دختر در زعفرانیه دســـتبرد میلیـــاردی زدند 
و گریختنـــد اما پلیس نتوانســـت ردی از آنها 

بیاورد. بدست 
ســـرایدار ســـاختمان که همـــراه دزدان وارد 
خانه شـــده بود در دادگاه به عنوان سرکرده 
باند ســـرقت از خود دفاع کرد و مدعی شـــد 

بی‌گناه اســـت.
سرقت میلیاردی

رســـیدگی بـــه این پرونـــده از آبان ماه ســـال 
گذشـــته آغـــاز شـــد. دختـــری هراســـان بـــا 
پلیـــس تماس گرفت و از چهـــار مرد نقابدار 
که به خانـــه آنهـــا در زعفرانیه دســـتبرد زده 

بودند، شـــکایت کرد.
 ایـــن دختـــر گفت: مـــن بـــه همراه مـــادر و 
خواهرم به تنهایـــی در آپارتمانی در زعفرانیه 
زندگـــی می‌کنیـــم. هر روز ســـاعت ۷ غروب 
ســـرایدار مقابل در آپارتمان می‌آید و زباله‌ها 
را جمـــع می‌کنـــد. امـــروز وقتی ســـاعت ۷ 
غـــروب در آپارتمـــان را زدنـــد در را باز کردم. 
چـــون فکـــر می‌کـــردم ســـرایدار اســـت، اما 
همـــان موقـــع چهار مـــرد نقابدار بـــه همراه 
ســـرایدار وارد خانه شـــدند. آنها که اســـلحه 
همـــراه داشـــتند بـــا تهدیـــد، همـــه پـــول و 

طلاهایمـــان را ســـرقت کردنـــد و گریختند.
 بـــا این تمـــاس مأمـــوران به خانه مـــادر و 2 

دختـــر رفتند و بـــه بررســـی پرداختند.
شـــواهد نشـــان مـــی‌‌داد طلاهایـــی کـــه بـــه 
ســـرقت رفته ارزش میلیاردی داشـــته است. 
مأمـــوران در نخســـتین گام از بررســـی‌ها به 
بازجویـــی از ســـرایدار جـــوان پرداختند اما 
عـــادل مدعی شـــد دزدان را نمی‌شـــناخت و 
با تهدید آنهـــا مقابل خانه مـــادر و دو دختر 
رفته و از ترس جانش ســـکوت کرده و با آنها 

درگیر نشـــده است.
از آنجـــا کـــه دزدان نقاب به صورت داشـــتند 
مأموران نتوانســـتند اطلاعات خوبی از آنها 
بدســـت بیاورند. بـــه این ترتیـــب و در حالی 
کـــه ردی از دزدان مســـلح بدســـت نیامـــده 
بود بـــرای عـــادل به اتهـــام ســـرکردگی باند 
ســـرقت کیفرخواســـت صـــادر شـــد و وی در 
شـــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران 

از خود دفـــاع کرد.

در دادگاه
 در ابتدای جلســـه یکی از دخترها برخاست 
و به تشریح شـــکایتش پرداخت. وی گفت: 
ما در طبقه دوم آپارتمان ســـاکن هســـتیم. 
وقتـــی ســـاعت ۷ غـــروب زنـــگ در بـــه صدا 
درآمـــد، در را باز کردم، چـــون فکر می‌کردم 
ســـرایدار برای جمع‌آوری زباله‌ها آمده است‌ 
امـــا همان لحظـــه یک نفـــر که پوتیـــن به پا 
داشـــت پایـــش را لای در گذاشـــت و همان 
موقع ســـه مرد نقابدار دیگـــر وارد خانه‌مان 
شـــدند.عادل نیـــز همـــراه آنهـــا بـــود. آنهـــا 
اســـلحه را روی ســـرمان گذاشـــتند و مـــن و 
خواهـــر و مـــادرم را تهدید به مـــرگ کردند. 
مادرم بـــه آنها گفـــت پـــول و طلاهایمان در 
بانک اســـت، امـــا آنها مســـتقیم به ســـمت 
اتاق خـــواب رفتنـــد و ۲۰ دقیقه بعـــد با پول 

و طلاها بازگشـــتند.
قاضـــی گفـــت: عـــادل در آن لحظه چـــه کار 

می‌کـــرد؟
دختـــر جـــوان در پاســـخ گفـــت: او دســـت 
بـــه ســـینه گوشـــه‌ای ایســـتاده بـــود و کاری 
انجام نمی‌داد، اما من از او شـــاکی نیســـتم. 
من بـــرای چهـــار دزد فـــراری اشـــد مجازات 
می‌خواهـــم، امـــا نمی‌دانم عادل نیـــز با آنها 
همدســـت بـــوده یا نـــه؟ بـــه همیـــن خاطر 
تصمیم‌گیـــری دربـــاره گناهـــکار بـــودن یـــا 

نبـــودن عـــادل را بـــه دادگاه می‌ســـپارم.
 ســـپس مادر وی روبـــه‌روی قضات ایســـتاد 
و گفـــت: طلاهـــای ســـرقت شـــده حاصـــل 
۵۰ ســـال زحمـــت من و همســـرم بـــود. آنها 
آنقـــدر ارزش داشـــتند که حالا می‌توانســـتم 
در زعفرانیـــه با آن یـــک آپارتمـــان بخرم. اما 

دزدان، آنهـــا را بردند.
 ایـــن زن ادامـــه داد: دزدان، من و دو دخترم 
را کتـــک زدنـــد، ولـــی عـــادل هیـــچ دفاعی 
از مـــا نکـــرد. او فقـــط نظاره‌گـــر بـــود. مـــن 
نمی‌دانـــم او واقعاً با دزدان همدســـت بوده 
یـــا نـــه و نمی‌خواهـــم اگـــر بی‌گنـــاه بـــوده 
اســـت بی‌دلیـــل مجازات شـــود. بـــه همین 
خاطـــر تصمیم‌گیری دربـــاره او را بـــه دادگاه 

می‌ســـپارم.
 ســـپس وکیـــل ســـومین شـــاکی بـــه دفاع 
پرداخـــت و گفـــت: موکلـــم‌ بـــه ســـفر خارج 

از کشـــور رفته و بـــه همین خاطـــر در دادگاه 
حضـــور نـــدارد و امـــا مـــن از طـــرف او برای 
دزدان اشـــد مجـــازات می‌خواهـــم. دزدان 
بـــا اینکه نقـــاب به صـــورت داشـــته‌اند اما با 
خیال راحت و با آسانســـور خـــود را به طبقه 
دوم آپارتمـــان رســـانده‌اند و نقشه‌شـــان را 
اجرا کرده‌انـــد. این موضوع نشـــان می‌دهد 
ســـرایدار با آنها همدســـت بـــوده و از طرفی 
وظیفه ســـرایدار و نگهبان حفظ جان و مال 
ساکنان اســـت. اما عادل در این زمینه هیچ 

کاری نکرده اســـت.
ادعای بی‌گناهی

 ســـپس ســـرایدار ۴۰ ســـاله که یک ســـابقه 
کیفری در پرونـــده‌اش دارد روبه‌روی قضات 
ایســـتاد و گفـــت: من قبـــاً معلـــم آموزش 
و پـــرورش در یکـــی از شهرســـتان‌ها بودم، 
امـــا از کار اخـــراج شـــدم و به تهـــران آمدم 
و در آپارتمـــان زعفرانیه به عنوان ســـرایدار 
مشغول به کار شـــدم. من آن روز در اتاقک 
ســـرایداری در حـــال خطاطـــی بـــودم کـــه 

چهـــار مرد نقابـــدار در حالی که اســـلحه 
در دســـت داشـــتند وارد شـــدند. آنها 

مرا تهدیـــد کردند و پرســـیدند خانه 
پیـــرزن و دو دخترش واحد ســـمت 
راســـتی اســـت یا چپی؟ کـــه من به 
دروغ گفتـــم آنهـــا در واحد ســـمت 
چـــپ ســـاکن هســـتند، امـــا آنهـــا 
خودشـــان مقابـــل خانه پیـــرزن و 

دو دختـــرش رفتنـــد و در زدند. من 
هیچ اســـلحه‌ای برای دفاع از خودم 

و پیـــرزن و دو دختـــرش نداشـــتم. به 
همین خاطر ســـکوت کـــردم. من آن روز 

شـــیره مصـــرف کرده بـــودم و حـــال خوبی 
نداشـــتم تـــا بتوانم از خـــودم یا آنهـــا دفاع 

. کنم
وی ادامـــه داد: داخـــل خانه نیـــز حتی یکی 
از دزدان مقابـــل در ایســـتاده بـــود و مـــن 
نمی‌توانســـتم فـــرار کنـــم، امـــا وقتـــی آنهـــا 
گریختنـــد  و  کردنـــد  اجـــرا  را  نقشه‌شـــان 
بلافاصلـــه پیـــش مدیـــر ســـاختمان رفتم و 

ماجـــرا را بـــه او گفتم.
سرایدار جوان گفت: ســـارقان حتی مرا هم 
بشـــدت کتک زدنـــد که دنـــدان مصنوعی‌ام 

شکســـت، امـــا در پلیـــس آگاهـــی حرفم را 
قبـــول نکردنـــد چـــون می‌گفتنـــد خونی در 
دهانـــم جـــاری نشـــده اســـت. دنـــدان من 
مصنوعـــی بـــود بـــه همیـــن خاطـــر خونی از 
دهانم جاری نشـــد. باور کنید مـــن بی‌گناه 
هســـتم و در این ماجرا دســـتی نداشـــته‌ام. 

مـــن بی‌دلیل بازداشـــت شـــده‌ام.

 ســـپس وکیل وی به دفاع ایســـتاد و گفت: 
به نظر می‌رســـد عادل همدســـتی بـــا دزدان 
نداشـــته و برای اینکه جان ساکنین به خطر 
نیفتـــد بـــا دزدان درگیر نشـــده اســـت چون 
دزدان مســـلح بودنـــد و در صـــورت درگیری 
ممکن بود شـــخصی آســـیب ببینـــد. به نظر 
می‌رســـد دزدان آشـــنا بوده‌انـــد، چـــون از 
محل نگهـــداری پول و طلاهـــا اطلاع دقیق 
داشـــته‌اند. موکلـــم بی‌گناه اســـت و تقاضا 

دارم از اتهامش تبرئه شـــود.
در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند تا 

رأی صـــادر کنند.

دزدان هنوز شناسایی نشده‌اند

حمله 4 مرد نقابدار 
 به خانه اعیانی 

مادر و دخترانش

از وقتی ســـرطان جانم را گرفـــت و فرزندانم مرا رها 
کردنـــد، من ماندم با درد بی‌درمـــان؛ دردی که فقط 
خودم می‌کشـــیدم. نه دیگـــر توان کار داشـــتم و نه 
پولی بـــرای هزینـــه. تصمیـــم گرفتم با خودســـوزی 
بـــه زندگی پـــردرد و رنجـــم پایان بدهم وقتی کســـی 

نکرد. کمکم 
خودسوزی یک زن

 زن 50 ســـاله که ظاهرش شکسته‌تر از سنش نشان 
مـــی‌داد، زمانی کـــه قصد ســـوزاندن خـــود را مقابل 
ساختمان یک ارگان شـــهری داشت، با تلاش واحد 
مـــددکاری نجات پیدا کرد. او وقتی به دایره مشـــاوره 
آمد، با چشـــمانی گریان و فریاد که چرا نگذاشـــتند 

خودم را بکشـــم، روی صندلی نشست.
روســـری‌اش،  بـــا  مـــدام  و  می‌لرزیـــد  دســـتانش 
اشـــک‌هایش را کـــه مجـــال صحبت بـــه او نمی‌داد، 

پـــاک می‌کـــرد.
طلاق از شوهرم

دلیـــل  بـــه  همســـرم  از  اســـت  ســـال   10 مـــدت 
بی‌مســـئولیتی وی جدا شـــدم و برای تأمین معاش 
خودم و دو فرزندم مشـــغول نگهداری از سالمندان 
و کـــودکان بـــودم. فرزندانم کـــه یکی دختـــر و یکی 
پسر هســـتند، بیشـــتر اوقات نزد من بودند و هرچه 
می‌خواســـتند برایشـــان می‌خریدم و همه تلاشم را 

می‌کـــردم که از مـــن راضی باشـــند.
سرطانی شدم

کم‌کـــم شـــرایط کاری‌ام طوری بود که نمی‌توانســـتم 

بـــه خانـــه بیایـــم و بایـــد بـــرای نگهـــداری در خانه 
کـــس دیگری می‌مانـــدم و هفته‌ای یکبـــار می‌آمدم 
بـــه خانـــه و با ایـــن حال هـــر چـــه کار می‌کـــردم به 
بچه‌هایـــم می‌دادم تـــا اینکه برای پســـرم زن گرفتم 
و هرچه داشـــتم، برایـــش خرج کردم. ولی پســـرم 
دیگـــر بـــه من ســـر نمـــی‌زد. بعـــد از مدتـــی متوجه 
شـــدم توده‌ای در ســـینه‌ام شـــکل گرفته کـــه دکتر 
گفت ســـرطان اســـت. چون برای درمـــان می‌رفتم 
و بـــه خاطر عمل جراحی که شـــدم، توان کار کردن 
نداشـــتم، هرکدام به نحوی مرا از کار جواب کردند 
و خانه‌نشـــین شـــدم. از آنجایـــی کـــه اجاره‌نشـــین 
بـــودم، بـــرای تأمیـــن هزینه‌هـــای درمـــان مجبـــور 
شـــدم پـــول پیشـــی را هم که داشـــتم، خـــرج کنم 
و از آنجایـــی کـــه کرایـــه خانـــه را پرداخـــت نکردم، 
پـــول پیـــش هم تمـــام شـــد و صاحبخانه هـــم عذر 

مرا خواســـت.
تنها ماندم

همـــه جـــا رفتم کـــه شـــاید کســـی کمکم کنـــد ولی 
هیـــچ تأثیری نداشـــت و برای اینکه شـــیمی درمانی 
می‌شـــوم و نتوانســـته‌ام مواد غذایی مغذی بخورم، 
بنیـــه‌ام تحلیل رفتـــه و حتـــی فرزندانم به من ســـر 
نمی‌زننـــد. بـــا اینکـــه می‌دانســـتند عمـــل جراحـــی 
شـــده‌ام و نمی‌توانـــم برای خودم غذا درســـت کنم، 
مرا طـــرد کردند و حتی یـــک زنگ به مـــن نمی‌زدند 
کـــه مبادا از آنهـــا کمک بخواهم و دیگـــر چاره‌ای جز 

خودکشـــی ندیدم.

سرنوشت مادری که قدرش را ندانستند

خودسوزی زن سرطانی 
در تنهایی تلخ

زینب حمزه‌لویی، کارشناس ارشد روانشناسی
یکـــی از مهم‌تریـــن مســـائلی کـــه اکنـــون بـــا آن مواجه 
هســـتیم، طلاق اســـت کـــه فرد را با مشـــکلات بســـیاری 
روبـــه‌رو می‌کنـــد. از عوامـــل مهـــم زمینه‌ســـاز آســـیب 
در مـــورد ایـــن خانـــم، از دســـت دادن ســـامت روحی و 
جســـمی‌ به خاطر بیماری اســـت و کمبود محبت و عدم 
ارضای نیازهـــای عاطفی نیز زمینه آســـیب بیشـــتر وی را 
فراهم کرده و همچنین مشـــکلات مالی بســـیار زیاد او را 
آســـیب‌پذیرتر کرده است. باید توجه داشـــت افرادی که 
دســـت به خودکشـــی می‌زنند، آدم‌های بدبینی هستند 
کـــه برایشـــان زندگی کابـــوس جهنمی اســـت و فـــرد به 
این بـــاور غیرمنطقی می‌رســـد کـــه خیـــال می‌کند حال 
و وضعیتـــش از آنچـــه هســـت، بهتـــر نمی‌شـــود و آینده 
دردناکی در انتظارش اســـت. احساســـی غیرواقع که راه 
گریزی نـــدارد و نتیجه می‌گیرد مشـــکلش حل‌نشـــدنی 
و تحمل‌ناپذیر اســـت و جـــز خودکشـــی راه نجاتی ندارد. 
لذا عـــدم انتخاب درســـت همســـر، طرد شـــدن از طرف 

خانـــواده و نداشـــتن یـــک حامـــی و راهنما باعث شـــده 
نیازهای روانی این فرد تأمین نشـــود و احساســـاتی مثل 
درماندگی، تنهایی و نداشـــتن هم‌صحبتـــی که بتواند با 
ح کند، موجب رشـــد آشفتگی‌های  او مشـــکلاتش را مطر
ذهنـــی و تفکـــرات منفـــی در او شـــده کـــه وی بشـــدت 
احســـاس یأس و درماندگی کرده اســـت. عـــدم حمایت 
روحـــی فرزندان از مـــادر با توجه به اینکـــه مادر حمایت 
همه‌جانبـــه از فرزنـــدان نمـــوده، موجـــب شـــده مراجع 
دچار افســـردگی شـــدید شـــود و همچنین عدم توان کار 
و خســـته شـــدن از کار نگهداری و اینکه دیگر برای وی با 
این شـــرایط کاری نیســـت، باعث شـــده افکار خودکشی 

را در ســـر بپروراند.
ج  عوامـــل اجتماعـــی چون بیـــکاری، عدم تأمیـــن مخار
زندگی، پرهزینه بودن درمان، عدم حمایت مســـئولان از 
این‌گونه افراد و نداشـــتن مکانی برای زندگی، این فرد را 
دچـــار بحران کرده و باعث شـــده خودکشـــی را برای فرار 

از مشـــکلات انتخاب کند.

نگاه کارشناسی

داخل خانه نیز حتی یکی از 
دزدان مقابل در ایستاده بود 
و من نمی‌توانستم فرار کنم، 

اما وقتی آنها نقشه‌شان را اجرا 
کردند و گریختند بلافاصله 

پیش مدیر ساختمان رفتم و 
ماجرا را به او گفتم


